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ادامهازصفحه۱۲

»رســـولصدرعاملیبرایتولیدفیلـــمجدیدخودقرار

استازکتاب»زیباصدایمکن«نوشتهفرهادحسنزاده

اقتباسکند.«روزگذشـــتهاینخبردررسانههامنتشر

شد؛خبریکهباجستوجوهایبیشترمتوجهمیشویم

ســـالهایقبلهمبارهاتکرارشدهبودوهمچنانبعداز

گذشتچهاریاپنجســـالاینکتابفیلمنشدهاست.

مطمئنـــااقتباسپدیدهمهمیاســـتوبارهادرموردش

صحبتکردهایم،هرقصهبهتعدادخوانندههایشفرصت

تبدیلشـــدنبهیکتصویرذهنیراداردامافیلمسازان

درسینمایاقتباسیدوستدارندهمهآنچیزیکهدر

ذهنشـــانساختهشدهرابهتصویریزندهبدلکنند.ما

درچندینشمارهازســـینمایاقتباسیواهمیتآندر

دوحوزهســـینماوادبیاتگفتیم.درکشـــورماآنچنان

کهبایـــدهنوزبحثاقتباسادبیجدیگرفتهنشـــده،

اینجدینگرفتنهمبهاینســـبباســـتکهازجانب

فیلمســـازانبراینزدیکشدنبهآثارادبینگرانیحس

میشودواینگمانوجودداردکهاکثرآثارادبیدرایران

قابلیتتصویریشدنراندارند.برخیمعذوریتهاباعث

میشـــوندنویسندهکتابوکارگرداننتوانندباهمکنار

بیاینـــد.بهبهانهاینخبردوبارهســـراغاقتباسرفتیمتا

بگوییمدرســـالهایاخیرچندکتابمورداقتباسقرار

گرفتهاندوبخشیازآنهارااشارهمیکنیمومهمترازآن

کتابهاییرامیگوییمکهبرایاقتباسازآنهانامبردهاند

اماهنوزدرپیچوخمساختهشدنونشدنباقیماندهاند

وفیلموسریالنشدهاند.

فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ

ادامهدرصفحه۱۳

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

»فرهیختگان«ازسریالهاوفیلمهایاقتباسیاحتمالیگزارشمیدهد

داستان های جذاب 
گرفتار بروکراسی فیلمسازان

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

تییغ و ترمه 
»کی از این چرخ و فلک پیاده می شـــوم؟« اولین رمان گلرنگ رنجبر اســـت. 

کتاب او که یک تجربه کارگاهی است و داستان دختری جوان به نام »ترمه« 

است. او در کودکی پدرش را از دست داده و با عمویش زندگی می کند. مادر 

ترمه، لیلی -که بعد از مرگ پدرش به آمریکا مهاجرت کرده- به ایران می آید تا 

تکلیف ارث و میراث او را مشخص کند. در این بین از رازهایی قدیمی و روابط 

آدم های اطراف ترمه پرده برداشـــته می شود. این کتاب سال 93 توسط نشر 

چشمه منتشر شد و پوراحمد برای ساخت »تیغ و ترمه« سراغ این کتاب رفت و 

در همان زمان گفت وگویی با او داشتیم درمورد اینکه چرا این کتاب را انتخاب 

کرده است که گفته بود: »من رمان های ایرانی را خیلی دوست دارم، مخصوصا 

رمان جوان ها را. وقتی رمانی را که از روی آن فیلم تیغ و ترمه را ساختم، خواندم 

خیلی خوشم آمد. به آقای کیاییان، مدیر نشر چشمه زنگ زدم و گفتم که این 

رمان خیلی خوب بود و من دوســـتش دارم. قرار گذاشتیم و قرارداد بستیم و 

رمان را در اختیار گرفتم و یک ســـال با خودم کلنجار رفتم که اصلا فیلمش را 

کار کنم یا نه، دلیلش این بود که یک مادر بد در رمان وجود داشـــت و به این 

فکر می کردم که مردم مادر را همیشه بزرگ و عزیز می دارند. درنهایت بعد از 

یک سال به این نتیجه رسیدم که کتاب را کار کنم. نویسنده کتاب خانم گلرنگ 

رنجبر وقتی این کتاب را می نوشت 24 سالش بود. آن زمان که تصمیم گرفتم 

کتاب را به فیلم تبدیل کنم او در دانمارک درس می خواند، من هم به دانمارک 

رفته بودم و چندســـاعتی را با هم قدم زنان حرف زدیم. در کتاب، شخصیت 

ترمه که شخصیت اصلی آن است با عمویش زندگی می کند و همه زندگی اش 

هم عمو و مادرش اســـت اما به او خیانت می شود و درمقابل این خیانت هیچ 

واکنشی نشان نمی دهد. اما به او گفتم 

من دوســـت ندارم در فیلمم، شخصیت 

اصلی منفعلی داشته باشم، دوست دارم 

این دختـــر انتقام بگیرد و در جواب این 

حرفم گفت هر جور که صلاح می دانید در 

فیلم انجام بدهید، من موافقم. وقتی که 

خانم رنجبر با هرگونه تغییری در قصه اش 

موافقت کرد، من هم شـــروع به نوشتن 

فیلمنامه کردم و هشت ماه طول کشید تا 

این کتاب به فیلمنامه تبدیل شـــود و بعد 

هم شروع به ساخت فیلم کردم.« 

یاغی 
»سالتو« داستان پسری از اعماق ناکجاآبادی سیاه و فلاکت زده است که برای 

زنده ماندن و زندگی کردن باید مبارزه کند. قهرمان داستان سالتو پسری 16 

ســـاله به نام سیاوش اســـت که در محله ای فقیرنشین در جنوب شهر تهران 

زندگی می کند. زندگی او با کشـــتی گره خورده است و او در مبارزه تن  به تن 

دنبال پیدا کردن هویتی تازه و گذر کردن از بدبختی ها و مصائبی اســـت که 

شرایط زیستی اش به او تحمیل می کند. 

کتاب ســـالتو نوشته مهدی افروزمنش اســـت، کتابی که محمد کارت برای 

ســـاخت سریالش سراغ آن رفت و سعی کرد با اقتباس از این کتاب سریالش 

را بسازد. سریالی که شاید خیلی شبیه به کتاب نبوده باشد، اما باز هم جای 

خوشـــحالی دارد که اقتباسی صورت گرفت. افروزمنش در مورد موضوعی که 

برای کتابش انتخاب کرده بود، گفت: »کشـــتی ســـنتی دیرین در ورزش ما 

ایرانی ها دارد. علاوه بر اینها این ورزش ارج و قربی نزد مردم دارد. فلســـفه ای 

هم معمولا پشـــتش نهفته است. طبیعی است که من نویسنده به عنوان یک 

ایرانی که اتفاقا با متن های قدیمی هم سروکار داشته و دارد و در ایران زندگی 

می کند، به نظرم رســـید که این موضوع می تواند دستمایه نوشتن یک رمان 

قرار گیرد. پس این کار را انجام دادم. فضا و قصه ســـالتو می طلبید که ریتم 

تندتری داشته باشد. در جایی دیگر به نظر می رسد باید مکث ها بیشتر باشد 

و لازم اســـت به شخصیت ها بیشـــتر بپردازیم. اما در سالتو، چون سه جهان 

مختلف روایت می شـــود؛ کشتی، جنوب شهر و مواد مخدر، جملگی موضوع 

را ماجرامحور می کند. در یک موضوع ماجرامحور بهتر اســـت ریتم تند باشد. 

می توانم درمجموع عنوان کنم که ریتم تند را در داستان و رمان نه ویژگی مثبت 

می دانـــم و نه منفی. اگـــر ریتم رمانی 

کند بود، نمی توان به آن رمان ایراد وارد 

کـــرد. به هیچ وجه. نه  می توان گفت که 

به فرض لزوما اتفاق ناخوشایندی است 

و نه  می توان بر نویسنده اش خرده گرفت 

که چرا چنین ریتمی را برای نوشـــتنش 

انتخاب کرده است. زبان نقد و منتقدان 

هم نباید در این مورد باز باشـــد. مساله 

این اســـت کـــه چقدر با فضـــای قصه و 

رمـــان همخوانـــی دارد و به قول معروف 

جور درمی آید.« 

زخم کاری 
سریال »زخم کاری« ساخته محمدحسین مهدویان یکی دیگر از اقتباس های چند سال 

اخیر است. کتاب »بیست زخم کاری« نوشته محمود حسینی زاد، کتابی بود که زخم کاری 

از روی آن ساخته شد. اما حاشیه هایی برای این سریال و کتاب پیش آمد که جالب است. 

کتاب در برهه ای از پخش سریال توقیف شد و محمود حسینی زاد نویسنده این کتاب در 

همان زمان گفت وگویی با ایسنا داشت و گفت: »این رمان از آذر و دی ماه سال 1399 با 

شروع تهیه سریال، لغو مجوز شد. الان هم برای پخش این سریال ظاهرا گفته شده اسم 

کتاب از روی آن برداشته شود و از بخش چهارم دیگر اسم کتاب در تیتراژ سریال نیست.«

رمان بیست زخم کاری نوشته محمود حسینی زاد در سال 139۵و پس از انتظاری 10 ساله 

برای کســـب مجوز نشر، در نشر چشمه منتشر شـــد. حسینی زاد درباره این رمان در زمان انتشارش 

گفته بود: »تم کلی رمان برگرفته از »مکبث« شکســـپیر اســـت. اینجا در جنگ بر سر منافع اقتصادی با پس زمینه  فساد 

اقتصادی، زیردســـتی بالادســـت را می کشد، چون فکر می کند حقش پایمال شـــده. زن او را وسوسه می کند و بعد انتقام و 

انتقام گیری به کمک قدرت های پشت پرده.« 

فارابی و حمایت از فیلم هاییی که اقتباس نشد
اســـفند ماه سال 1398، بنیاد سینمایی فارابی در قالب یک فراخوان اعلام 

کرد تصمیم دارد تا آثار برگزیده در گونه های مختلف ادبیات داستانیِ پس از 

انقلاب را براساس جذابیت های داستانی، اولویت های فرهنگی و قابلیت های 

ســـینمایی، برای تولید فیلم مورد حمایت قرار دهد. در سال 1399، با پایان 

مهلت شرکت در این فراخوان، کار ارزیابی پیشنهادهای رسیده توسط یک گروه 

داوری آغاز شـــد و در بررسی آثار شرکت کننده، ملاحظاتی چون »ارائه کتاب 

توسط تهیه کننده« و »تطابق کتاب ارائه شده با اولویت های محتوایی سازمان 

ســـینمایی« درنظر گرفته شـــد و کتاب های ارائه شده از سوی تهیه کنندگان 

سینمای ایران مورد بررسی قرار گرفت.

درنهایت، 4 کتاب »زیبا صدایم کن« نوشته فرهاد حسن زاده، ارائه شده توسط 

رسول صدرعاملی )تهیه کننده(، فیلمنامه نویس: کامبوزیا پرتوی، کارگردان: 

رســـول صدرعاملی، »پلو خورش« نوشته هوشنگ مرادی کرمانی، ارائه شده 

توسط علیرضا سبط احمدی )تهیه کننده(، فیلمنامه نویس: ابراهیم فروزش، 

کارگردان: ابراهیم  فروزش، »شطرنج با ماشین قیامت« نوشته حبیب احمدزاده، 

ارائه شـــده توســـط حبیب احمدزاده )تهیه کننده(، فیلمنامه نویس: حبیب 

احمدزاده )کارگردان متعاقبا معرفی خواهد شـــد( و »دشتبان« نوشته احمد 

دهقان، ارائه شده توسط منوچهر شاهسواری )تهیه کننده(، فیلمنامه نویس: 

محمدرضـــا گوهری، کارگردان: مازیار میری برای اقتباس و حمایت انتخاب 

شد اما با گذشت سه سال از این خبر، هنوز هیچ کدام از این فیلم ها ساخته 

نشده اند و درنهایت می بینیم که ساخت زیبا صدایم کن به کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان می رسد و باید دید بالاخره قفل ساخت این فیلم می شکند 

یا همچنان فقط خبر ساختش از این سازمان به آن سازمان می چرخد! 

نکته مهم دیگری که باید اشـــاره شـــود این است که در سال 99 قرار بر این 

می شود هر 6 ماه، این شورا تشکیل شود و فیلم های اقتباسی جدید معرفی 

شـــوند، اما درنهایت با تغییر مدیریتی در فارابـــی، این موضوع به خاطره ها 

پیوسته است. 

هفت جن
از کتـــاب »هفت جـــن« امید کوره چی زیاد گفته ایم و با خودش هم گفت وگو کردیم. موضوع کتاب برای 

ساخت سریال بسیار جذاب است و مطمئنا در صورت ساخت می تواند مخاطب را با خودش همراه کند. 

با اینکه تولید این گونه کتاب ها در فضای انتشاراتی کشورمان چندان مرسوم نیست، اما امید کوره چی 

با مهارت تمام توانســـته اســـت به خوبی از عهده آن برآید. نویسنده که گویی تسلط خوبی بر فضای علوم 

ماورایی دارد، فضاسازی روان، محکم و دلچسبی را در این داستان فانتزی ایجاد کرده است. کتاب، داستان 

تقابل خیر و شرهای آخرالزمانی است که حس مبهم بشر همیشه درگیر آن است و به آن می اندیشد. 

کافه خیابان گوته
کتاب »کافه خیابان گوته« نوشته حمیدرضا شاه آبادی است، در کافه خیابان گوته قهرمان داستان کیانوش 

مستوفی، نوه میرزایوسف، شخصیت اول رمان »دیلماج« است. بنابراین این کتاب به ادامه رمان دیلماج 

می پردازد. شاه آبادی در مورد اقتباس کتاب می گوید: »ادبیات و سینما دو مقوله کاملا متفاوت هستند. 

نمی توان انتظار داشت که یک داستان نویس بتواند از عهده نگارش فیلمنامه هم بر آید چون در فیلمنامه 

ما با تکنیک های متنوعی مواجه هســـتیم که نیاز به آموزش دارد. به همین دلیل است که معتقدم وقتی 

یک نویســـنده غیرسینمایی داســـتانش را به فیلمساز سپرد، نباید در فرآیند اقتباس آن اعمال نظر کند. 

بنده به فیلمنامه نویسی آشنا هستم و پیشنهاد کار روی فیلمنامه اثرم نیز به دلیل همین آشنایی مطرح 

شـــده بود.« کتاب های حمید شاه آبادی با توجه به نوع روایتی که در کتاب دارد همیشه مورد توجه برای 

ســـاخت اثر قرار می گیرد که دلیل آن هم، نوع داســـتان هایش و همین طور نوع روایت شاه آبادی است. این 

کتاب از آن کتاب هایی است که برای ساخت در شبکه نمایش خانگی مورد توجه قرار گرفته است اما هنوز به سرانجام نرسیده. 

فرنگیس
کســـی نیســـت که اسم کتاب »فرنگیس« را شنیده باشد و آن را یک ســـوژه اثر سینمایی نداند. این کتاب 

شامل خاطرات فرنگیس حیدرپور متولد سال 1341 در روستای اوازین است. او در حمله نظامیان عراقی 

به روســـتای محل ســـکونتش با یک تبر از خود در برابر سربازان ارتش بعث عراق دفاع کرد. مطمئنا ساخت 

سریال یا فیلم سینمایی از این زندگی می تواند مخاطبان زیادی را با این اثر آشنا کند. کتاب فرنگیس از آن 

دســـت کتاب هایی اســـت که قهرمان معرفی می کند، قهرمانی که واقعی است و روایت داستان زندگی اش 

می تواند برای خیلی ها الگوســـاز باشد. شاید گفته شـــود کتاب های این مدلی زیاد داریم. اما نکته کتاب 

فرنگیس این اســـت که روایت زنانه از جنگ و این نوع مقاومت را کم داشـــته ایم. برای همین ســـاخت فیلم 

سینمایی یا سریال از این کتاب ها بسیار می تواند برای مخاطب جذاب باشد. کتاب حدود 3 سال است مورد 

توجه یکی از سازمان های سینمایی قرار گرفته است اما هنوز برای ساخت آن به تصمیمی نرسیده اند. 

آبنبات هل دار
»آبنبـات هـل دار« داسـتانی طنـز از زبـان یـک کـودک بجنـوردی اسـت. بـرادر ایـن کـودک قـرار اسـت بـه جبهـه بـرود. 

محسـن راوی داسـتان فرزنـد آخـر یـک خانـواده پنج نفـری اسـت. آنهـا همـراه مادربزرگ شـان در یکـی از محله هـای 

قدیـم بجنـورد زندگـی می کننـد. فضـای داسـتان سرتاسـر ماجراهـای خنـده دار و حیـرت آور اسـت؛ ماجراهایـی کـه 

محسـن آنهـا را ایجـاد می کنـد. یکـی از نقـاط قـوت کتـاب توانایـی مهـرداد صدقـی، نویسـنده در نشـان دادن فضـای 

پشـت جبهه هاسـت. نویسـنده نشـان می دهـد کـه چگونـه مـردم در ایـن فضـا زندگـی روزمـره خـود را می گذراندنـد و 

سـرگرمی های خـاص خـود را داشـتند. ایـن کتـاب در لیسـت اقتباس هـای سـازمان صداوسـیما بـرای سـاخت سـریال 

قـرار گرفته اسـت. 

شکارچیان ماه 
»شکارچیان ماه« محمدرضا بایرامی دی ماه سال گذشته به بازار نشر رسید. کتابی که حوادثش در فضای پس 

از جنگ رخ می دهد. در واقع در این کتاب حوادث دفاع مقدس را از زبان نگهبان یک شرکت تعطیل شده 

در اطراف هور می خوانیم. شخصیت اصلی در موقعیتی خاص، مشغول نگهبانی از تاسیسات شرکت است 

و به تشـــریح وضعیت هور در دوران جنگ می پردازد. ایـــن نگهبان قبل از آغاز تجاوز ارتش صدام به خاک 

ایران نگهبان یک تاکســـتان بوده و پس از شروع جنگ نیز مسئول نگهبانی در مناطق جنگی شده است. 

کتاب های بایرامی همیشـــه مورد توجه برای اقتباس بوده اند اما این کتاب با توجه موضوع و ســـوژه ای که 

نویسنده برای انتخاب رمانش به آن توجه کرده در مسیر اقتباس برای ساخت فیلم سینمایی قرار گرفته است. 

مستوری
»مستوری« نوشته صادق کرمیار، رمانی درباره زندگی شهید زین الدین است. صادق کرمیار، نویسنده کتاب 

»نامیرا« در این اثر با یک شروع دراماتیک به سراغ زندگی و خانواده این شهید دفاع مقدس رفته است. کرمیار 

در این رمان پر از پیام وارد موضوعات حساس روز جامعه شده و سیستم مدیریتی جامعه را نقد کرده است. 

او این سیستم را در زمان حال و گذشته باهم مقایسه کرده است. چه رخ می دهد که نظام مدیریتی گذشته 

نیروهایی مخلص مانند شـــهید زین الدین را پرورش می دهد و در زمان حال، آدم هایی مثل دکتر خســـروی 

کتاب را. البته خود کرمیار معتقد اســـت در این رمان هنوز چیزی ننوشـــته و خیلی از حرف ها ناگفته مانده 

است و می گوید: »من در این کتاب هنوز چیزی ننوشته ام... کارهای جسورانه را در آینده ان شاءالله منتشر 

خواهم کرد چون واقعا برای من قابل تحمل نیست وجود آدم  های سخیف در مدیریت جامعه  ای که واقعا مردم 

نجیبی دارد. این آدم  های سخیف را باید به هر شکلی که می  شود یا رسوا کرد یا کنارشان زد، اینها را می نویسم تا در تاریخ بماند که 

چه نسلی وجود داشته است. ربطی به این دولت و آن دولت هم ندارد.« البته سوژه این کتاب چون به موضوعات اقتصادی روز هم می پردازد 

باعث شده تا روند ساخت فیلم سینمایی از آن کمی با مشکل مواجه شود. 

آبی و صورتی 
»آبی و صورتی« نوشته ناهید طباطبایی یکی از کتاب هایی است که بعد از کتاب های بیست زخم کاری و سالتو مورد توجه 

یکی از پلتفرم های نمایش خانگی قرار گرفته است و می خواهند سریالی از این کتاب بسازند. این کتاب داستان دو فرشته 

به نام آبی و صورتی اســـت که نویســـنده را مجبور می کنند تا داستان زندگی مادربزرگ های خویش را بنویسد و به او قول 

می دهند تا در این راه کمکش کنند و اگر نویسنده مانند سال های گذشته از این کار سرباز زند سبب نابود شدن فرشته ها، 

فراموش شـــدن مادربزرگ ها و باعث غم و اندوه خود خواهد شـــد. در پی آن نویســـنده به شرح ماجرای زندگی مادربزرگ 

خویش برمی آید. وقایع این رمان میان ســـال های 130۵ تا 1320 می گذرد و با مروری به وقایع تاریخی و گذار از ســـنت 

قاجاری به مدرنیته پهلوی تطور شخصیت ها و آرمان های آنان به تصویر کشیده می شود. نویسنده کوشیده تا با استفاده 

از تکنیک های خاص داستان نویسی، بیش از همیشه به عنصر خیال اهمیت بدهد و ذهن مخاطب را به حرکتی فانتزی 

در زمان و مکان وادار سازد. نوستالژی این داستان به جای آن که غم آور باشد، سرگرم کننده، شیرین و آگاه کننده است. 

احتمالا  گم شده ام 
کتاب »احتمالا گم شـــده ام« نام اولین رمان »ســـارا سالار« است. کتابی زنانه که تناقضات و پیچیدگی های روحی یک زن 

را به تصویر می کشـــد. داستان روایتگر زنانی اســـت که روح ماجراجو و پرشیطنتی دارند اما هنجارهای جامعه و خانواده 

و نقش هایی که در اجتماع پذیرفته اند آنها را محدود کرده اســـت . راوی این قصه دختری همدانی اســـت که پدرش را از 

دست داده، مادرش معتاد است و دو برادر کوچک تر از خودش دارد. راوی در مقطع دبیرستان با دختری به  نام گندم آشنا 

می شـــود. گندم تک فرزند اســـت و پدری پولدار دارد اما پدرومادرش از هم جدا شـــده اند. راوی و گندم با هم در دانشگاه 

تهران قبول می شـــوند و در دوران تحصیل در یک خوابگاه زندگی می کنند. یکی از ویژگی های این کتاب نحوه اطلاعات 

دادن به مخاطب است که در خلال خاطرات راوی این اطلاعات به  سادگی در اختیار مخاطب قرار می گیرد و همه اینها و 

بیشتر از همه داستان زنانه این کتاب باعث شده است تا مورد توجه قرار بگیرد. 

سوران 
ســـریال »ســـوران« یکی از سریال های جدید تلویزیون اســـت که در همین مدت کوتاه 

پخش، توانســـته رضایت مخاطبان را در پی داشـــته باشـــد. این سریال اقتباسی آزاد از 

کتاب »عصرهای کریسکان« است که تمرکز خود را روی روایت زندگی مردمان کردستان 

و حماسه های آنان در اواخر دهه ۵0 می گذارد. 

مجتبی فرآورده، تهیه کننده این ســـریال در مورد اقتبـــاس این کتاب می گوید: »زمانی 

که ســـاخت این سریال به من پیشنهاد شد، کتاب عصرهای کریسکان را مطالعه کردم و 

می توانم با صراحت بگویم که این کتاب، نثر بسیار خوب و قصه نابی دارد. برای به تصویر 

کشـــیدن سریال، ما نمی توانســـتیم از تمام کتاب اقتباس کنیم و تنها بخش هایی از آن را 

استفاده کردیم. ظرفیت کتاب همان چیزی هست که ما در سوران نشان دادیم و به زودی خواهید دید. 

اگر بخواهیم نگاه جدیدی داشـــته باشیم، بی شـــک می توان آن را در قالب مدیوم سینما به کار برد. نویسنده عصرهای 

کریســـکان کیانوش گلزارراغب اســـت که با روی گشاده، به ما اجازه داد تا برای اقتباس از این کتاب، تغییراتی در فیلمنامه 

ایجاد کنیم. البته وفاداری به کتاب کار ســـختی  اســـت؛ درواقع باید به روح محتوا متعهد ماند اما نمی توان به جزئیات یک 

متن بســـیار وفادار بود. ما فیلم و ســـریال را برای مخاطب عام می سازیم و تغییراتی هم که ایجاد می کنیم برای این است که 

روایت به ذهن مخاطب نزدیک تر شود.« 

۵2 سال پیش در چنین روزی وقتی استاد محمد معین، ادیب و محقق ایرانی، پس 

از ۵ سال کما درگذشت و پیکر او تشییع شد، افراد زیادی برای بدرقه اش نیامده 

بودند. ابوالقاســـم انجوی شیرازی که خودش هم محقق نامداری بود، در روزنامه 

اطلاعات مقاله ای انتشـــار داد با عنوان »تهران بمیر« و این تشییع جنازه غریبانه 

را با تشییع جنازه معصومه عزیزی مقایسه کرد. همچنین محمود عنایت، یکی از 

روزنامه نگاران شناخته شده آن زمان، در یکی از سرمقاله هایش نوشت: »تهران مرگ 

محمد معین را حس نکرد.« تشییع جنازه معصومه عزیزی در همان ایام غوغایی به 

پا کرده بود. او یک خواننده عامه پسند بود که با نام مهوش شناخته می شد و مرگ 

زودهنگام و غافلگیرکننده اش تبدیل به یکی از آن اخبار زردی شد که احساسات آنی 

و لحظه ای بسیارانی را تحریک کرد. حالا امروز مهوش اصلا چهره شناخته  شده ای 

برای توده مردم نیســـت. نه تنها در بین کســـانی که پس از مرگ او متولد شده اند 

شناختی نسبت به این خواننده وجود ندارد، بلکه بین افراد متعلق به نسل پیشین 

یا حتی کســـانی که برای مرگش سوگوار شده اند هم این نام فراموش شده و هیچ 

پیش نمی آید که کسی هوس صدا و نوای او را بکند؛ اما نمی توان شمرد که روزی 

چند نفر به لغت نامه معین مراجعه می کنند و نام او را به یاد می آورند. 

این عبرت تاریخی مهمی است. وقتی در دوران نزدیک تر به ما، مرتضی پاشایی، 

خواننده جوان موسیقی پاپ بر اثر سرطان درگذشت، شبیه همان اتفاقی رخ داد که 

ده ها سال پیش درمورد مهوش رخ داده بود. موجی از جمعیت احساساتی شده در 

فضای مجازی و حقیقی به راه افتاد و چنان غوغایی به پا شد که حتی خود عزاداران 

را در شوک عظمت این عزاداری فرو برد. همان زمان تک و توک از گوشه وکنار، نام 

مهوش دوباره زمزمه شد و عده ای این تشییع جنازه غول آسا را با مورد مهوش مقایسه 

کردند اما همین هم باعث نشـــد نام آن خواننده قدیمی دوباره سر زبان ها بیفتد. 

یوسف  اباذری، جامعه شناســـی که تقریبا چهره شناخته شده ای است، آن روزها 

سخنرانی تندی علیه این جوگیری بزرگ کرد که سر و صدای زیادی به راه انداخت. 

او در قسمتی از صحبت هایش به تشییع غریبانه ساموئل بکت هم اشاره کرد. البته 

سخنرانی اباذری متوجه آن چیزی بود که به تخدیر ذهن توده ها مربوط می شود 

و بحث آن هنوز قابل توجه است؛ ولی از جهتی هم می شود به قضیه نگاه کرد که 

اباذری نگاه نکرده بود. اینکه حالا نام کدام فرد ماندگارتر اســـت؟ ساموئل بکت یا 

مرتضی پاشایی؟ مهوش یا دکتر معین؟ این تفاوتی است که بین کار تاثیرگذار با 

کار صرفا سرگرم کننده وجود دارد. سرگرمی شاید یک جوشش آنی و غول آسا در 

میان جماعت به راه بیندازد اما زود فرومی نشـــیند و فراموش می شـــود، حال آنکه 

کار تاثیرگـــذار، چـــه مثبت و چه حتی منفی، در طول تاریخ و عرض جغرافیا پیش 

می رود و ماندگار می شـــود. فهم این قضایا نه تنها به نخبگان ناامید جامعه یا آنها 

که از غوغای حرف ها و هنرهای سطحی مرعوب شده اند کمک می کند، می تواند 

مدنظر سیاستمداران و سیاستگذاران کلان کشور هم قرار بگیرد. اگر یک سیاستگذار 

تصور می کند که با توسل به سطحی ترین ابزار برای کنترل افکار عمومی، می تواند 

تا همیشه کارش را پیش ببرد، دچار خطای بزرگی شده است. 

متولدشهربارانها     محمد معین در روز 21 خرداد 1293 در محله زرجوب رشت 

متولد شـــد. پدرش شیخ ابوالقاسم از روحانیان شهر رشت بود. او که اولین فرزند 

خانواده بود در شش سالگی مادرش را بر اثر بیماری حصبه از دست داد و پنج روز 

پس از فوت مادر پدرش نیز به سبب همین بیماری درگذشت. بیماری حصبه در 

رشت شیوع یافت و در آن سال 28 هزار نفر درگذشتند. از اینجا به بعد جد پدری او 

شیخ محمدتقی معین العلما که در سلک علمای روحانی بود به تربیت محمد همت 

گذاشت و محمد معین پیشرفت علمی و معنوی خود را مدیون او می دانست. جد 

مادری او شیخ محمد سعیر نیز از علما و مدرسان علوم قدیمه بود. 

سفرمردشمالیبهجنوب   محمد معین در سال 1304 دوره شش ساله ابتدایی 

را در دبستان اسلامی رشت در دو سال به پایان رساند. بعد برای دوره اول متوسطه 

به دبیرستان نمره 1 رشت رفت و دوره دوم را در رشته ادبیات در دبیرستان دارالفنون 

تهران به ســـرانجام رساند. او در سال 1310 در دانشسرای عالی در رشته ادبیات 

و فلســـفه علوم تربیتی به تحصیل پرداخت و در 1313 با نوشتن پایان نامه ای به 

زبان فرانسه در مورد شاعر فرانسوی »لوکونت دو لیل« در رشته ادبیات و فلسفه به 

اخذ مدرک کارشناسی نایل شد. پس از طی دوره شش ماهه در دانشکده افسری 

احتیاط، شش ماه اول سال 1314 را به خدمت افسری گذرانید و در مهرماه آن سال 

به دبیری دبیرستان شاهپور اهواز منصوب شد. پس از سه ماه، ریاست دانشسرای 

شبانه روزی اهواز را به او سپردند. 

آشـــناییباعلامهدهخدا         محمد معین در ســـال 1318 به تهران منتقل شد 

و در حین تصدی معاونت و ســـپس کفالت اداره دانشســـراها در وزارت فرهنگ، 

برای دوره دکترا در ادبیات فارســـی در دانشگاه تهران ثبت نام کرد. پس از مدتی 

او با حفظ سمت به دبیری دانشکده ادبیات منصوب شد. در 1321 ازدواج کرد 

که نتیجه آن 4 فرزند شـــد. از آغاز سال 132۵ شمسی که چاپ لغتنامه دهخدا 

طبق قانون در مجلس شـــورای ملی آغاز شد معین به همکاری علی اکبر دهخدا 

برگزیده شـــد. در دی ماه 1334 با موافقت علی اکبر دهخدا ســـازمان لغتنامه از 

منزل شخصی دهخدا به مجلس شورای ملی منتقل و براساس وصیتنامه دهخدا 

معین به ریاســـت امور علمی آن سازمان منصوب شد. در اسفند 1336 سازمان 

مذکور به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران انتقال یافت و طبق اساسنامه مصوب 

شـــورای دانشگاه، ریاست سازمان لغتنامه به عهده محمد معین گذاشته شد. او 

این سمت را تا آخرین روزی که سکته کرد به عهده داشت. همان قدر که لغتنامه 

دهخدا مدیون تلاش های محمد معین است، لغتنامه معین هم مدیون تلاش های 

دکتر جعفر شهیدی بود. 

خوابپنجسالهاستادوبیداریابدینامش           محمد معین در 9 آذر 134۵ 

پس از بازگشـــت از ترکیه، در دفتر گروه زبان و ادبیات فارســـی ســـکته کرد و پنج 

سال آخر زندگی اش را در حالت اغما گذراند. پیکر محمد معین پس از تشییع از 

مسجد فخرالدوله به سمت زادگاهش شهر رشت رفت تا در آرامگاه خانوادگی معین 

در شـــهر آستانه اشرفیه به خاک سپرده شود. وزارت فرهنگ و هنر ساخت آرامگاه 

محمد معین را برعهده گرفت و در حیاط آن درختان چنار، صنوبر، یوکا، شمشاد 

و فواره آب و نیمکت و فضای ســـبز وجود دارد. آرامگاه او بنا به وصیت خودش در 

کنار حشـــمت رود در شهر آستانه اشرفیه قرار دارد و سالانه علاقه مندان به زبان و 

ادب فارســـی از آن بازدید می کنند. مهین امیرجاهد، همسر محمد معین هم که 

طی چند ســـال کمای او پرستاری اش می کرد در تاریخ 8 آذر 1392 درگذشت و 

پیکرش در کنار همسرش در آستانه اشرفیه به خاک سپرده شد. 

  یادداشت

نام کدام یک ماند؟ مهوش یا معین؟

صدای نخبگان، نگاه جوانان
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آگهی مزایده
دانشگاهآزاداسلامیواحداسلامشهردر نظر دارد آشپزخانه سایت مرکزی را از طریق مزایده 
عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد 
جهت اخذ اوراق مزایده حداکثر به مدت 10 روز پس از درج آگهی با در دست داشتن اصل فیش 
واریزی به مبلغ 1/۵00/000 ریال به حساب 0104238417007 با شناسه 1007 بانک ملی 
شعبه امام سجاد كد 1604 در ساعات اداری به نشانی ذیل مراجعه نمایند: اسلامشهر – میدان 

نماز – خیابان صیاد شیرازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر – ساختمان سردار سلیمانی – 
طبقه 3 – اداره کل مالی واحدمحل تحویل اسناد: اسلامشهر – میدان نماز – خیابان صیاد شیرازی 
– دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ساختمان سردار سلیمانی – طبقه دوم –دفتر حراست 

ضمنا هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده بوده و دستگاه مزایده گذار در رد یا قبول پیشنهادات 
مخیر است. تلفن: 021-۵6367۵74

آگهی مزایده 
دانشگاهآزاداسلامیواحداسلامشهر در نظر دارد استخر شنا واحد را از طریق 

مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت اخذ اوراق مزایده حداکثر به مدت 10 روز 

پس از درج آگهی با در دســـت داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 1/۵00/000 

ریال به حســـاب 0104238417007 با شناسه 1007 بانک ملی شعبه امام 

سجاد كد 1604 در ساعات اداری به نشانی ذیل مراجعه نمایند:

اسلامشـــهر – میدان نماز – خیابان صیاد شیرازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

اسلامشهر – ساختمان سردار سلیمانی – طبقه 3 – اداره کل مالی واحد

محل تحویل اسناد: اسلامشهر – میدان نماز – خیابان صیاد شیرازی – دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ساختمان سردار سلیمانی – طبقه دوم –دفتر حراست 

ضمنا هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده بوده و دستگاه مزایده گذار در رد یا قبول 

پیشنهادات مخیر است.

تلفن: 021-۵6367۵74

آگهی مزایده 
دانشگاهآزاداسلامیواحداسلامشهر در نظر دارد سالن ورزشی چندمنظوره 

واحد، واقع در چیچکلو را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی 

حائز شرایط واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت اخذ اوراق مزایده حداکثر به مدت 10 روز 

پس از درج آگهی با در دســـت داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 1/۵00/000 

ریال به حســـاب 0104238417007 با شناسه 1007 بانک ملی شعبه امام 

سجاد كد 1604 در ساعات اداری به نشانی ذیل مراجعه نمایند:

اسلامشـــهر – میدان نماز – خیابان صیاد شیرازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

اسلامشهر – ساختمان سردار سلیمانی – طبقه 3 – اداره کل مالی واحد

محل تحویل اسناد: اسلامشهر – میدان نماز – خیابان صیاد شیرازی – دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ساختمان سردار سلیمانی – طبقه دوم –دفتر حراست 

ضمنا هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده بوده و دستگاه مزایده گذار در رد یا قبول 

پیشنهادات مخیر است. تلفن: 021-۵6367۵74

آگهی تجدید مناقصه عمومی
نوبت اول تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت گاز استان گیلان 

-  شماره ۵2/م/1402   

شرکت گاز استان گیلان1-دستگاه مناقصه گذار:

رشت– پارک شهر، خیابان ملت، خیابان شهید 2-نشانی دستگاه مناقصه گذار:
سیادتی، شرکت گاز استان گیلان

خرید  لوله 12 اینچ فولادی به متراژ 1۵600 متر  3-موضــوع مناقصـــــه و مدت پیمان:
مدت پیمان: 90 روز 

4-نوع و مبلغ تضمین: 

ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به شماره شبا حساب 
IR 610100004001119206378746 

 به شناسه واریز 
9221192۵2292680010000000000001 بانک 

مرکزی یا یکی از 
تضامین معتبر در آیین نامه شماره ت ۵06۵9/123402 ه 

مورخ 94/9/22  
به مبلغ 14/940/000/000 ریال

۵1402/4/19-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه:

 تذکرات مهم:
کالای تأمین شده داخلی باشد.

مناقصه گر می بایست جزء لیست بلند وزارت نفت  AVL باشد.
قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

7-آخرین مهلت بارگذاری پاکات 
تا  ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1402/4/29پیشنهادی توسط مناقصه گران:

ساعت 10 روز شنبه مورخ  81402/4/31-زمان بازگشایی پاکات مناقصه: 

9-مکان دریافت و تحویل اسناد پیمانکاران: مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت )ستاد( انجام می پذیرد. 

10-شماره )تلفکس( تماس:  33369086-013 دفتر امور پیمان ها

این آگهی در سایت شرکت گاز استان گیلان   http://www.nigc-gl.ir  قابل رویت می باشد .

روابطعمومیشرکتگازاستانگیلان شمارهشناسه۱5۲۰45۲

نوبت دوم


